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                                               29/1/91  )شنبه  سه      (                  103جلسه
    

 
بتياع به عقد فاسد كه     دن به بحث إ   قبل از وارد ش   ) ره(شيخ انصاري 

 مي مي باشد فرعي را مطرح كرده و فرموده        بحث بسيار وسيع و مه    
: »   لو إختلف المتعاقـدان اجتهـاداً أو تقليـداً فـي الـشروط             : فرع

في كلٌّ منهما بما يقتـضيه مذهبـه أم لا؟          الصيغة فهل يجوز أن يكت    
متعاقدان هر دو مجتهد ) : 1 ؛ اين فرع چهار صورت دارد . » وجوه

بايع مجتهد و مـشتري مقلِّـد   ) : 3هر دو مقلِّد باشند ،  ) : 2،  باشند  
در متعاقـدان   ، گاهي    بايع مقلِّد و مشتري مجتهد باشد     ) : 4،   باشد

نند و عقدي را واقع مي سازند       اين چهار صورت با هم توافق مي ك       
كه به زعم هر دو صحيح مي باشد كه در اين صورت بحثي نيـست               
اما گاهي ممكن است بين بايع و مـشتري در شـروط بيـع أعـم از           
شروط عوضين و متبايعين شروط صيغه اختلاف پـيش بيايـد كـه             

: وجوه ثلاثـةٌ الأول     «  : شيخ مي فرمايد اين سه وجه پيدا مي كند        
اشتراط عدم  : الثالث  . قا  عدم الإكتفاء مطل  : الثاني  .  اء مطلقا الإكتف

كون العقد المركب منهما مما لاقائل بكونه سبباً في النقل ، كما لو             
فرضنا أنهّ لاقائل بجواز تقديم القبول علي الإيجاب و جواز العقـد            

شيخ مي فرمايد پست تـرين أقـوال         .» بالفارسيه ، أردؤها أخيرها     
عقــد را طــوري بخواننــد كــه مــي گويــد كــه اســت قــول ســوم 

هيچكدامشان آن را صحيح ندانند زيرا يك طرف تقديم ايجاب بـر        
قبول را كافي نمي داند ولي فارسي بـودن را صـحيح مـي دانـد و                 
طرف ديگر مي گويد حتماً عقد بايد عربي باشد ولي تقديم ايجاب            

يجاب برقبول  ، حالا اگر عقدي بخوانند كه ا       بر قبول اشكالي ندارد   
 را هيچكدامشان صحيح    ي عقد مقدم شود و فارسي هم باشد چنين      

  . نمي دانند
ان علـي أنّ الأحكـام        «  :  شيخ در ادامه مي فرمايد     والأولان مبنيـ

احكام ما سه   . » الظاهرية المجتَهد فيها بمنزلة الواقعية الإضطرارية       
العـالم و   قسم اول حكم واقعي اولي كه يـشترك فيـه           : جور است   

قـسم دوم  . منَّجز است وگـاهي غيـر منَّجـز     و گاهي   است  الجاهل  
 ه است كه به آن واقعي ثانوي مي گويند مثل حكم           احكام اضطراري

ة  سوم  .  م براي فاقد الماء   تيم  ـ احكام ظاهريـ ه مـؤداي اصـول و      ك
بـا بحـث إجـزاء        اينجـا بيـشتر    اين بحث ما در    امارات مي باشد ،   

در كفايـه   در جلـد اول     نيـز   رحـوم آخونـد     مرتبط مي باشد كـه م     
: در آنجا فرموده كه     مباحث ألفاظ مفصل از آن بحث كرده ، ايشان          

ب باشـد   يحكم واقعي عمل شود در صورتي كـه مـص          اگر به    :اول  
 عمل كـردن بـه احكـام اضـطراري در           :دوم  . مسلمّاً مجزي است    

عمل   :سوم  . مسلمّاً مجزي است    )  مثل نماز با تيمم   (جاي خودش   
كردن به احكام ظاهريه يعني عمل به مؤداي اصـول و أمـارات در              

.  با بحث ما مرتبط مي باشد        صورت جهل به واقع مي باشد كه اين       
 عمل كردن به حكم خيالي است كه مسلمّاً مجزي نيـست            :چهارم  

مثلاً يك نفر قطع به وجوب نماز جمعـه پيـدا كـرده و مـدتي هـم                  
 ـ    بعداً برايش مع  خوانده ولي    ل مركـب بـوده     لوم شده كه قطعش جه

يعني خيال مي كرده كه نماز جمعه واجب است بنابراين هـر كجـا              
انسان قطع به يك حكمي پيدا كند و آن را انجام بدهد ولـي بعـداً                 

خطـا بـوده در چنـين        كشف خلاف شود و معلوم شود كه قطعـش          
جزاء نخواهد بودكه به اين صورت احكام خيالي مي         جايي مسلمّاً إ  

 مسئله را مترتبّ بر بحـث       )ره(خلاصه اينكه شيخ انصاري   ،  ويند  گ
  . اصولي اجزاء مي كند

خوب و اما در مانحن فيه نيز بحث در اين است كه آيا اجتهـاد و                 
مثـل احكـام    ) كـه حكـم ظـاهري اسـت         ( يا تقليـد آن شـخص       

ثار واقع برآن بار شود يـا نـه؟ كـه اگـر مثـل               ة است كه آ   اضطراري
 در صورتي كه يكي فارسي و ديگري عربي        ة باشد   احكام اضطراري

ديگري را صحيح بداند زيـرا   إنشاء  بخواند أو بالعكس هركدام بايد      
به حكم اضطراري صادره من شخصٍ آخر عمل كـرده فلـذا بايـد              

كه اين همان وجه اول يعني الـصحة        ،  آثار واقع بر آن مترتبّ بكند       
ن شخص نـسبت    ريه آ ا اگر بگوئيم احكام ظاه    مطلقا مي باشد و ام    

اولاً در زعم طـرف     شخص نافذ نيست در اين صورت عقد        به اين   
ديگر باطل است و ثانياً نمي شود كه يك أمر وحداني هم باطـل و            

كـه ايـن    عقد مطلقا باطل مي باشد      در نتيجه   هم صحيح باشد پس     
  .همان وجه دوم مي باشد 

ه در خوب حالا براي اينكه بحث روشن تر بشود كلام صاحب عرو
 از بحث اجتهـاد     55اين رابطه را نيز مي خوانيم ، ايشان در مسئله           
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إذا كـان البـائع مقلـّداً لمـن يقـول بـصحة             « : و تقليد مي فرمايد     
بالفارسـي والمـشتري مقلـّداً لمـن يقـول          المعاطاة مـثلاً أو العقـد       

بالبطلان ، لايصح البيع بالنسبة إلي البائع أيضاً لأنهّ متقوم بطرفين           
وكذا فـي كـلّ عقـد كـان         . فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين       

  . » مذهب أحد الطرفين بطلانه ، و مذهب الآخر صحته 
« : رمـوده   آيت االله خوانساري در حاشيه عـروه در ايـن مـسئله ف            

 واقعـاً   »التلازم بحسب الواقع لاينافي عدم التلازم بحسب الظاهر         
ن جهةٍ اُخري باطل    ن جهةٍ صحيح باشد و مِ     نمي شود يك عقدي مِ    

باشد زيرا واقع يك چيز بيشتر نيست اما تـلازم بـه حـسب واقـع                
 در ظاهر احكـام     عدم تلازم به حسب ظاهر ندارد يعني      منافاتي با   

ي است ولي احكام ظاهري ما بـا هـم فـرق دارد    واقعي همه ما يك   
مثلا به نظر من امام جماعت فلان مسجد عادل است ولي شـما آن              

كلُّ شيءٍ لك طاهر را در جايي       : را عادل نمي دانيد و يا مثلا شما         
  در آنجا  جاري مي دانيد و حكم به طهارت مي كنيد ولي من آن را            

د بـه حـسب واقـع يـا         جاري نمي دانم و در مانحن فيه نيز اين عق         
به حسب ظاهر به نظر من كـه        منتهي  صحيح است و يا باطل است       

فارسي بودن را كافي مي دانم عقد صحيح است ولي به نظـر شـما               
كه فارسي بودن را كافي نمي دانيد و عربيت را شرط مي دانيد عقد          

 هـيچ اشـكالي      خوانساري نظر آقاي    باطل مي باشد و اين طبق       
  .  باشد و صحيح ميندارد 

بـل يـصح بالنـسبة      « : آيت االله گلپايگاني در حاشيه عروة فرموده        
كسي كـه صـحيح مـي دانـد       يعني نسبت به   »إليه ، والتعليل عليلٌ     

صحيح است و نسبت به كسي كه باطل مي داند باطل مي باشـد و               
عليل است  ) لأنهّ متقوم بطرفين    ( علتي كه صاحب عروه بيان كرده       

  .بحسب الواقع لاينافي عدم التلازم بحسب الظاهر التلازم : زيرا 
« : آيت االله العظمي آقـاي بروجـردي در حاشـيه عـروه فرمـوده               

تلازمهما في الواقع لايوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد           
   .» جواز ترتيب آثارالصحة للبائع 

تلازمهمـا فـي الواقـع      « : بنده نيز در حاشيه عروه نوشـته ام كـه           
يوجب التلازم في الحكم الظاهري بل يصح بالنسبة إليـه و لكـلّ        لا

 البته گاهي محذوري پيش مي آيد       »تكليف نفسه و كذا فيما بعده       
مثلا اگر عقد نكاح فارسي خوانده شود براي شوهر كه فارسي را            ،  

صحيح مي داند اشكالي ندارد ولي براي زن كـه فارسـي را كـافي               
  .د شوهرش محسوب نمي شود نمي داند اشكال دارد و آن مر

خوب و اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه               
ما ابتدا بايد مباني خودمان در اصول را مستحكم كنيم و بعـد وارد              
فقه بشويم فلذا شيخ نيز در اينجا اين بحث را مبتني بر بحث اجزاء              

نّ الأحكـام   والأولان مبنيـان علـي أ     « : در اصول كرده و فرمـوده       
فالإيجـاب  . الظاهرية المجتَهد فيها بمنزلـة الواقعيـة الإضـطرارية          

ن يـراه بـاطلاً بمنزلـة               بالفارسية من المجتَهِد القائل بصحته عند مـ
إشارة الأخرس ، و إيجاب العاجز عن العربية ، و كـصلاة المتـيمم              

ا إلاّ من   أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيه      . بالنسبة إلي واجد الماء     
  .» إجتهد ، أو قلّد فيها؟ والمسألة محررّةٌ في الأصول 

بر عروه در اين مـسئله را       ) ره(خوب واما بنده حاشيه حضرت امام     
 33مسألة  ( نداشتم ولي كلام ايشان در تحرير الوسيله اين است ؛           

إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمـن يقـول             ) : 
يجب على كـل منهمـا      : قلدا لمن يقول ببطلانها     بصحتها و الآخر م   

، فيحكم   مجتهد آخر  ، فلو وقع النزاع بينهما       مراعاة فتوى مجتهده  
، و كـذا الحـال       بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين        

 .»  فيما إذا وقع إيقاع متعلق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما          
قتي به مجتهد آخـر مراجعـه مـي       البته بايد توجه داشته باشيم كه و      

كنند و او حكم مي كند حكم با فتوي فرق دارد زيرا اگـر مجتهـد                
 تبعيت از حكم حكم كند بر تمام مجتهدين ديگر     آخر در مسئله اي     

  ... . او لازم مي باشد ، بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء االله 
  

 
 
 

     علي  محمد االلهصليّ الحمد الله رب العالمين و و             
 و آله الطاهرين                                       


